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 در زنان متأهل شاغل  ييزناشو سازگاري و جانييهوش ه

 پرورش آموزش و

 

 

  ∗∗، محمود گلزاري∗حميده جعفريزدي       

 

 

 :هچكيد

 ، تهران آموزش و پرورش    منظور بررسي رابطه هوش هيجاني با سازگاري زناشويي در زنان متأهل شاغل در              به

با   .تهران انتخاب شدند  آموزش و پرورش      )13،  7،  5(طق  اي از منا  گيري تصادفي خوشه  صورت نمونه  نفر به  109

 طرح  در)  1971(مقياس سازگاري زناشويي اسپانير         و)  1980(آن  ـ   استفاده از پرسشنامه هوش هيجاني بار       

تحليل رگرسيون  ها از روش ضريب همبستگي پيرسون، براي بررسي داده  .  مطالعه مقطعي مورد ارزيابي قرار گرفتند     

سازگاري زناشويي رابطه     ها نشان داد كه بين هوش هيجاني با        يل يافته لنتايج حاصل از تح   .  فاده شد گام است بهگام

هاي هوش هيجاني و سازگاري زناشويي نيز رابطه مثبت وجود            همچنين بين مؤلفه    . وجود دارد  )r=42/0(  مثبت

هوش  ؤلفه هوش هيجاني خلق كلي وتوان مگام ميبه رگرسيون چندمتغيره به شيوه گام    تحليل براساس نتايج .  دارد

عبارتي به).  r2=43/0(   زنان تلقي كرد    ييبين براي سازگاري زناشو    عنوان متغيرهاي پيش  فردي را به  هيجاني بين 

هاي ديگران را دارند و نيز داراي خصوصياتي        هاي خود و تشخيص هيجان    زناني كه توانايي تشخيص و ابراز هيجان      

انايي حل مسئله، كنترل تكانه، خودشكوفايي، استقلال و همدلي هستند، در زندگي             بيني، شادكامي، تو  چون خوش 

 . زناشويي خود از سازگاري بيشتري برخوردارند

 .پرورش هوش هيجاني، سازگاري زناشويي، زنان، آموزش و :هاكليدواژه

 

 

 

 

 

 

                                                       رشناسي عمومي دانشگاه پيام نوكارشناس ارشد روان  ∗

 دانشيار دانشگاه علامه طباطبايي ∗∗
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 مقدمه

روان شناسان درصدد هستند به اين سؤالات پاسخ دهند كه چرا برخي از مردم نسبت                 سال هاست

 كه  آوردرا به همراه مي    سؤال ديگري    ،به بعضي ديگر از بهداشت رواني بهتري برخوردارند؟ اين سؤال         

خي نسبت به برخي ديگر در زندگي موفق ترند؟ چه عواملي اين تفاوت ها را رقم مي زند؟ پاسخ                  چرا بر 

 موفقيت افراد را     ، تصور مي شود   ،كه)  مهارت هاي هيجاني (به اين سؤالات بر لزوم بررسي عواملي           

هاي چه بسا دوستاني داشته باشيم كه با هوش عمومي متوسط به موفقيت             .تبيين مي كند، دلالت دارد   

 اجتماعي يا   كفايتيعلت بي  شايد افراد باهوشي را بشناسيم كه به         و  چشم گيري دست يافته باشند    

 2هوش هيجاني   ).2000،  1آن  ـ  بار  روون(  فقدان انگيزه در زندگي اجتماعي  چندان موفق نبوده اند         

 در).  1998،  3گلمن(  مندندهمؤلفه اي تازه است كه محققان بسياري به كاربرد آن در امور مختلف علاق            

 كه از   دانندميهوش هيجاني را شكلي از هوش       )  2000(  4مورد تعريف اين اصطلاح، بار ـ آن و پاركر         

 .هيجان  و تفكر تركيب شده است

 سازگاري و انطباق     و  هوش هيجاني با عنوان شناخت فرد از خودش و ديگران، ارتباط با ديگران             

.  برآوردن خواست هاي اجتماعي لازم است، تعريف مي شود        كه براي موفق شدن در     ،با محيط پيرامون  

 مي توان با آموزش    .هوش هيجاني و مهارت هاي هيجاني طي زمان رشد و طي زندگي تغيير مي كنند             

 ).1999ـ آن،  بار(ها را بهبود بخشيد برنامه هاي اصلاحي مانند كلينيك هاي درماني آن

اع توانايي هايي كه هوش هيجاني را مي سازند و            بين انو   يدر واقع هم خواني و تجانس آشكار       

 ما را به    اين امر .  وجود دارد   گوها و تعاملات موفقيت آميز زناشويي هستند،     گفت  توانايي هايي كه لازمه  

اين موضوع رهنمون مي سازد كه هوش هيجاني در ازدواج موفق و زندگي زناشويي، نقشي مهم و                     

ست كه هوش هيجاني به چه طريقي مي تواند زندگي زناشويي را            حال سؤال اين ا   .  غيرقابل انكار دارد  

ها بتوانند  تأثير خود قرار دهد؟ همسران به چه نوع مهارت هاي هيجاني نياز دارند تا به كمك آن                 تحت 

 ).1997،  5مير و سالووي  (بر مشكلات روزافزون زندگي زناشويي خود و فراز و نشيب هاي آن فائق آيند؟               

 همسران مؤثر باشند، چراكه روابط صميمانه       6يجاني مي توانند در رضايت زناشويي    مؤلفه هاي هوش ه  

چه كه  به مهارت هاي ارتباطي، از قبيل توجه افراد به مسائل از ديد همسر، توانايي درك همدلانه آن                 

 ). 1994 و همكاران، 7گاتمن ( داردبستگيه است، حساس و آگاه بودن از نيازهاي او كردتجربه  همسر

ها همسران  در ازدواج هايي كه در آن    .  ازدواج و زندگي زناشويي يك بافت سرشار از هيجان است           

عبارت ديگر،  به.  با يكديگر در تعارض و تضاد باشند، برانگيختگي هاي هيجاني زيادتري ديده مي شود             

طور  همان .يندآوجود مي به  8دليل برانگيختگي هاي هيجاني  بيشتر تعارض ها و اختلافات بين همسران به       

اين )  مثل ضربان قلب، افزايش رسانايي پوست و فعاليت هاي ماهيچه اي         ( فيزيولوژيكي   كه ارزيابي هاي 

پژوهشگران دريافته اند كه ارتباط باثبات و معناداري بين تفاوت هاي فردي           .  دنموضوع را نشان مي ده   

ادي هاي زندگي و روابط زناشويي      با ش  ، تشخيص هيجان ها  ،در توانايي ابراز دقيق و صحيح هيجان ها       
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 و همكارانش نشان داده اند كه زوج هاي خرسند در مقايسه با              9براي مثال نولر  .  مطلوب وجود دارد  

زوج هايي كه رابطه زناشويي خوبي با هم ندارند، احساس همدلي بيشتري نسبت به هم نشان                        

هم   هم زوج هايي كه از با    .  هندخرج مي د مي دهند و نسبت به احساسات يكديگر حساسيت بيشتري به        

بودن احساس خوشبختي مي كنند و از زندگي خود راضي هستند و هم زوج هايي كه با هم اختلاف دارند،                    

 جبران  نحويهر دو گروه، تمايل دارند تا هيجاني را كه در طرف مقابل، نسبت به خود احساس مي كنند، به                 

 هايي كه از هم راضي نيستند و انتظارات نادرستي از           خصوص در زوج   به ؛كنندمثل  نموده و مقابله به   

اين زوج ها پيام هاي هيجاني خنثي يا نسبتاً منفي نسبت به يكديگر بروز مي دهند كه                .  يكديگر دارند 

 ). 2001و همكاران،  10چاروكي(سبب ايجاد خشم و عصبانيت در هر دو، نسبت به طرف مقابل مي شود 

انسان ها داراي توانايي هاي    ،  د تعاملات زناشويي نشان مي دهند      مور  پژوهش هاي انجام شده در    

اين تفاوت هاي فردي در مهارت هاي هيجاني      .  دقيق هيجان ها هستند  )  استنباط(گوناگوني در دريافت    

 هاديده مي شود زنان توانايي بالايي در اين نوع مهارت         د،  ديگري هم كه به اين توانايي مربوط مي شون       

ي شاد و خوشبخت نسبت به زوج هاي ناسازگار، هم در اظهار و ابراز هيجان ها و هم در                  دارند و زوج ها  

 ).2000، 11فيتنس(استنباط، تشخيص و دريافت هيجان ها، عملكرد بهتري از خود نشان مي دهند 

 كه  بر آن است  براساس يافته هاي پژوهش هاي انجام شده روي تعاملات زندگي زناشويي، فرض              

صورتي واضح و آشكار به     بتوانند هيجان هايشان را به   ،  شان آگاه شوند   هيجان هاي همسران  اگر زوج ها از  

براي اين كار لازم است تا نسبت به         .  يكديگر اطلاع دهند و ابراز كنند، زندگي بهتري خواهند داشت          

ران پژوهشگ  ).2001فيتنس،  (علل، جوانب و پيامدهاي هيجان هايشان بر زندگي زناشويي  آگاه شوند            

از دريافته اند كه اصلاح و تنظيم هيجان ها در زمينه  روابط زناشويي براي بعضي از زوج ها آسان تر                      

. طور طبيعي گروه اول از خلق مثبت و شادتري برخوردارند          علت آن هم اين است كه به      .  برخي ديگر 

اس و  در حقيقت، خصيصه هاي منفي هيجاني چون تكانش گري، عدم ثبات هيجاني، ترس و هر                   

افسردگي نمي توانند پيش بيني كننده هاي مناسبي براي ميزان سازش و توافق در امر ازدواج باشند                 

 ). 1996، 12اوتلي(

طور خلاصه، ادبيات پژوهشي موجود در اين زمينه، نشان مي دهد كه مديريت و تنظيم                       به

. ويي و ازدواج است    هوشمندانه هيجان ها، يك عامل مهم و تعيين كننده در سلامت زندگي زناش               

مديريت هيجان ها همچنين دربرگيرنده ابراز مداوم هيجان هاي مثبت چون عشق، احساس همدلي،               

همين دليل درست نيست كه ما از هوش هيجاني         به.  ايجاد جو اعتمادآميز و لبريز از عشق و عاطفه است         

عنوان  بلكه بايد از آن به       تنها در ايجاد يك بافت مناسب و مطلوب زندگي خانوادگي استفاده كنيم،                

نظر  به .مند شويم بهره از توانايي ها كه به ايجاد يك زندگي زناشويي مطلوب كمك مي كند،               مجموعه اي

مي رسد كه هوش هيجاني يا حداقل يك مهارت از مهارت هاي چهارگانه آن، مي تواند به زندگي                      

 .)2001چاروكي و همكاران، (مشترك همسران، غناي كافي ببخشد 

.../هوش هيجاني و سازگاري زناشويي در زنان متأهل
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مورد مشكلات و نابساماني هاي       با توجه به شرايط كنوني جامعه و آمارهاي هشداردهنده در              

و %  23موجود در خانواده ها و پيامدهاي منفي فردي و اجتماعي آن، افزايش آمار طلاق در تهران به                   

، و نيز طرح اين ديدگاه كه هوش هيجاني نسبت به هوش              )1383  خداوندي،%  (17   به در كل كشور  

كه هوش  و با توجه به اين    )  1998گلمن،  (ناختي پيش بيني كننده قوي تري براي موفقيت افراد است        ش

؛ چرنيس و گلمن،    1995گلمن،  (هيجاني از طريق آموزش و يادگيري قابل تغيير و افزايش مي باشد              

ني كه   پرداختن به هوش هيجاني از جنبه توجه به راهبردهايي براي پرورش قابليت هاي هيجا             ،)1998

بنابراين پژوهش  .  امروزه صاحب نظران آن را داراي اهميت تعيين كننده مي دانند، ضروري و مفيد است           

لحاظ مورد نقش هوش هيجاني در سازگاري زناشويي به          دليل كمك به افزايش دانش ما در       حاضر به 

جامعه در  با توجه به اهميت آموزش مهارت هاي هوش هيجاني به آحاد              .  يت است  اهم زنظري حائ 

نظر مي رسد كه پرداختن به موضوع ارتباط بين ابعاد هوش هيجاني و سازگاري                   سنين پايين، به   

 مراكز مشاوره و آموزش رسمي كشور قابل توجه          ،لحاظ كاربردي براي خانواده ها   زناشويي، مي تواند به  

 سازگاري در    همچنين پرداختن به ارتباط بين مؤلفه هاي هوش هيجاني و ميزان رضايت و                 .باشد

زندگي زناشويي، مي تواند اطلاعات دقيق تر و مشخص تري براي حل و فصل مشكلات خانوادگي فراهم              

 . كند
 
 روش

 .اين پژوهش، يك تحقيق توصيفي و از نوع همبستگي است

  
  گيريروش نمونه جامعه، نمونه و

ان در سال تحصيلي    ، زنان متأهل شاغل در آموزش و پرورش تهر         پژوهشجامعه موردنظر در اين     

 ابتدا از .  نفر انتخاب شدند    130اي تصادفي   گيري خوشه از اين جامعه با روش نمونه        . بودند 83  ـ84

. انتخاب شد   )13،  7،  5(گانه آموزش و پرورش به شيوه تصادفي ساده سه منطقه               20بين مناطق 

 مدرسه و با    4منطقه  سپس با مراجعه به آموزش و پرورش هر منطقه با توجه به ليست مدارس از هر                  

صورت  نفر به  10غياب معلمان از هر مدرسه حدود           مراجعه به مدارس با توجه به ليست حضور و          

 نفر كاهش   109پس از حذف موارد ناقص حجم نمونه به         .  تصادفي ساده انتخاب و وارد بررسي شدند      

 .    سال است50تا  20 ها ازدامنه سني آزمودني. يافت

 

 ابزارهاي پژوهش

) 1980(اولين مقياس هوش هيجاني توسط روون بار ـ آن                : بار ـ آن    13رسشنامه هوش هيجاني  پ

مهارت هاي درون فردي،    : است مقياس هوش هيجاني او داراي پنج مقياس يا جنبه             .  ساخته شد 
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مقياس مهارت هاي درون فردي شامل          .بين فردي، مقابله با فشار، سازگاري و خلق كلي                 

مقياس .  خود، خودشكوفايي و استقلال است       هيجاني، قاطعيت، احترام به      خرده مقياس هاي آگاهي 

مهارت هاي بين فردي شامل خرده مقياس هاي همدلي، مسئوليت پذيري اجتماعي و روابط بين فردي             

شامل خرده مقياس هاي تحمل استرس و كنترل تكانه        )  كنترل استرس (مقياس مقابله با فشار      .  است

ل خرده مقياس هاي انعطاف پذيري، حل مسئله و واقعيت سنجي است، و           مقياس سازگاري شام  .  است

 ).2000  آن و پاركر،    ـ    بار(مقياس خلق كلي شامل خرده مقياس هاي شادي و خوش بيني است               

نخستين پرسشنامه فرافرهنگي جهت ارزيابي      و   سؤال   133 آن داراي     ـبهر هيجاني بار       پرسشنامه 

همساني دروني  :   انجام شده است   (EQ-i)ز مطالعات پايايي روي     دو نوع اساسي ا     .هوش هيجاني است  

با (EQ-i)   درجه  همساني دروني خرده مقياس هاي    ).  2000 آن و پاركر،      ـبار  (و پايايي بازآزمايي     

 است كه   50/0  همساني دروني پانزده خرده مقياس    .  استفاده از روش آلفاي كرونباخ ارزيابي شدند        

خرده مقياس خوش بيني، بالاترين   .  شده نشان مي دهد  عوامل پيش بيني همساني دروني بالايي ميان      

 ،)76/0(ارتباط زياد بين خوش بيني و تحمل فشار           .  درجه  همساني دروني با عوامل ديگر را دارد          

گوياي آن است كه خوش بيني عامل مهمي در توانايي شخص براي مقابله با فشار است و مي تواند                     

  آن ـبار    در تحقيقي كه توسط     ).2000 آن و پاركر،     ـبار  ( هوش هيجاني باشد     تسهيل كننده  مهمي براي  

 ميانگين ضرايب   ،در نمونه آفريقاي جنوبي انجام شد         (EQ-i)مورد ضريب بازآزمايي       در)  1997(

ماه با    3ميانگين ضرايب پايايي بعد از      همچنين  .   بود 75/0ماه    4 و بعد از     85/0ماه  پايايي بعد از يك   

 ).2000 پاركر،  آن وـبار ( بود 66/0ه از روش بازآزمايي در نمونه اسرائيلي استفاد

، ه، بين دانشجويان دانشگاه هاي تهران استاندارد شد      )1382(اين آزمون در ايران توسط دهشيري       

با استفاده از روش آلفاي كرونباخ      )  بازآزمايي(ميانگين ضرايب پايايي    .  پايايي قابل قبولي را نشان داد     

 (EQ-i) در مورد     ).1382دهشيري،  (   است  بود كه ضريب پايايي مناسبي       735/0بعد از يك ماه      

 با چند پرسشنامه    (EQ-i) نتايج روايي سازه      .انجام شده است  پژوهش هاي زيادي روي روايي سازه       

، پرسشنامه كنار آمدن با استرس       )1987  (14پرسشنامه افسردگي بك  :  ، مانند  شده است  نشان داده 

، پرسشنامه هوش هيجاني مير،       )1975  (16، پرسشنامه شخصيت آيزنك    )1990 و پاركر،     15راندل(

 عاملي  5نامه  ، پرسش )MMPI-2،  1989(سوتا  نامه چندوجهي شخصيت مينه   سالووي و كاروسو، پرسش   

(NEO)  )1991( عاملي شخصيت     16نامه  ، پرسش )PF16  ،1970(      مقياس فراخلق صفت ،)1995(، 

 مقياس  و  )SCL-90  ،1973( نشانه اي   90، چك ليست     )1994(اي تورونتو    آلكسي تايمي  مقياس

 ).2000بار ـ آن و پاركر، ) (1965 (17خودسنجي افسردگي زونگ

 سؤال است كه ميزان سازگاري دونفره        32اين مقياس داراي      :پرسشنامه سازگاري زناشويي اسپانير   

 1984 اسپانير تهيه شد و تا سال          توسط 1976 در سال    .را مورد سنجش قرار مي دهد      زن و شوهر  
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علاوه به واسطه   به).  1985اسپانير،  (عنوان ابزار اصلي مورد استفاده قرار گرفت         هزار مطالعه به   حدود

استفاده از نتايج آن همواره امكان تمايز بين زوج هاي سازگار و ناسازگار، ازجمله كساني كه احتمال                  

؛ كازاك جارماس    1988دوناهو و ريدر،       (آوردميفراهم  را  ها بيشتر است،     اقدام به طلاق در آن      

اسپانير ساختار اين مقياس را براساس تفاوت هاي بين          ).  1982؛ شارپلي و كراس،      1988اشنيتزر،  

 با جمع نمرات سؤال ها    150 تا   0نمره كلي اين مقياس از      .  قرار داد نمرات زوج هاي سازگار و ناسازگار      

 سؤال اين مقياس به سبك ليكرت است كه براي افزايش اعتبار آن،              32پاسخ دهي به   .  بدست مي آيد 

بنابراين برخي از    .  اندصورت منفي طراحي شده    صورت مثبت و تعدادي به      تعدادي از سؤالات به    

 و يا كمتر از     101ها  افرادي كه نمره آن   .   جهت نمره گذاري هستند   ،سؤالات مستلزم معكوس نمودن   

در مطالعه  وي ميانگين     .  شوندميناسازگار تلقي   ، داراي مشكل و      )1976(آن باشد از نظر اسپانير        

اين ابزار    ).1381 و همكاران،    ملازاده( بود   7/70 و زوج هاي ناسازگار      7/114نمرات زوج هاي سازگار     

 مي توان با بدست آوردن كل نمرات، از اين ابزار براي اندازه گيري             :براي چند هدف ساخته شده است     

 تحليل عاملي نشان مي دهد كه اين مقياس چهار          ؛ر يك رابطه  صميمانه استفاده كرد     رضايت كلي د  

، توافق  19 همبستگي دونفري  ،18رضايت دونفري :  ند اين چهار بعد از اين قرار       ؛بعد رابطه را مي سنجد   

  با تغييراتي در اين ابزار مي توان از آن براي مصاحبه نيز استفاده كرد                 ؛21و ابراز محبت    20دونفري

توجهي برخوردار    از همساني دروني قابل       96/0نمره كل مقياس با آلفاي كرنباخ         ).  1379ثنائي،  (

، همبستگي  94/0رضايت دونفري   :  همساني دروني خرده مقياس ها بين خوب تا عالي است          .  است

 ).1379ثنائي،  (73/0و ابراز محبت 90/0، توافق دونفري 81/0دونفري 

، 1993(كري، اسپكتور، لانتينگا و كراس      .   گزارش نمود  96/0ياس را   ، پايايي مق  )1379(اسپانير  

) 95/0(در بررسي اين مقياس به همساني دروني بالايي در سرتاسر آن              ،  )1381ملازاده و همكاران،    

 .دست يافتند

در مطالعه  خود با استفاده از قضاوت متخصصان           ،)1381ملازاده و همكاران،      ( به نقل از   اسپانير

 براي سنجش سازگاري زناشويي      ، دال بر وجود روايي محتواي آن       ي شواهد ،محتواي مقياس درباره  

از هم جدا شده يا در حال         (همچنين براساس تفاوتي كه در نمرات زوج هاي ناسازگار            .  بدست داد 

 بين نتايج   86/0بستگي   براساس هم  ،و زوج هاي داراي زندگي مشترك پايدار مشاهده نمود         )  جدايي

 د كر، روايي آن را مشخص )1959(ك و والاس شنامه سازگاري زناشويي لاآن با پرس

 

 هايافته

بيشترين فراواني  ( سالگي   29تا    27 در حد فاصل     %43/17   نفر آزمودني،  109در اين بررسي از     

ليسانس بود كه   ميزان تحصيلات از ديپلم تا فوق      .   سال بود  5/35   ميانگين سني  ،قرار داشتند   )سن

دامنه .  خود اختصاص داده بودند     بيشترين فراواني از نظر تحصيلات را به          %5/50نس با    افراد ليسا 
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 ،گذشتمي  شان سال از ازدواج    20تا    16حدود     اكثر افراد در    ، سال بود  29تغييرات مدت ازدواج     

 )1(جدول    . فرزند داشتند  2  )%1/43(ها  بيشتر آزمودني   . سال بود  13  ميانگين مدت ازدواج افراد    

 .گذاردهاي توصيفي دو پرسشنامه اجرا شده را به نمايش ميشاخص

 

 

هاي توصيفي شاخص-1 جدول  

 حداقل  حداكثر  تعداد

      انحراف 

 استاندارد

ميانگين   

  شاخص                            

 مؤلفه   

109 580 415 86/34  40/498  هوش هيجاني كلي 

109 181 119 6/11  87/147  ون فرديهوش هيجاني در 

109 139 94 16/9  60/117  هوش هيجاني بين فردي 

109 118 77 51/8  50/99  هوش هيجاني سازگاري 

109 88 45 19/8  83/65  هوش هيجاني مقابله بافشار   

109 81 53 19/6  58/67  هوش هيجاني خلق كلي 

109 142 50 9/20  61/108  سازگاري زناشويي 

 
 

 

و كمترين ميانگين   )  87/147(ؤلفه هوش هيجاني درون فردي        ها به م  بيشترين ميانگين نمره  

در هوش هيجاني كلي حداكثر        .تعلق دارد   )83/65(فشار    ها به مؤلفه هوش هيجاني مقابله با        نمره

 . است580جا حداكثر نمره كسب شده  نمره است كه در اين665 تواند كسب كندمي اي كه فردنمره

هوش هيجاني درون فردي، هوش هيجاني     (ي و مؤلفه هاي آن     براي بررسي رابطه هوش هيجاني كل     

ا ب)  بين فردي، هوش هيجاني سازگاري، هوش هيجاني مقابله با فشار، هوش هيجاني خلق كلي                   

 آموزش و پرورش از ضريب همبستگي پيرسون استفاده           در  شاغل  متأهل   سازگاري زناشويي در زنان   

 . شد
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 وش هيجاني و مؤلفه هاي آن با سازگاري زناشويي بين ه همبستگي  ماتريس-2 جدول   

7 6 5 4 3 2 1 
 شاخص

 مؤلفه   

 سازگاري زناشويي 1      

 هوش هيجاني كلي **42/0 1     

 هوش هيجاني درون فردي   **39/0 69/0 1    

 هوش هيجاني بين فردي **40/0 68/0 67/0 1   

 يهوش هيجاني سازگار **39/0 69/0 67/0 68/0 1  

  هيجاني مقابله بافشارهوش   **38/0 69/0 64/0 63/0 64/0 1 

 هوش هيجاني خلق كلي **41/0 68/0 67/0 67/0 66/0 63/0 1

01/0**P<   

 

 01/0در سطح   )  r=42/0(ها  ضريب همبستگي بين هوش هيجاني كلي زنان و سازگاري زناشويي آن          

اني كلي و سازگاري زناشويي رابطه مستقيم و         عبارت ديگر بين دو متغير هوش هيج        به .معنادار است 

 سازگاري زناشويي نيز در آنان افزايش         ،مثبت وجود دارد، يعني با بالا رفتن هوش هيجاني زنان             

 .مي يابد

فردي، هوش هيجاني سازگاري، هوش هيجاني بين     :  هاي هوش هيجاني  ضريب همبستگي بين مؤلفه   

، 39/0  ترتيب به ،فشار  ، و هوش هيجاني مقابله با     فردي، هوش هيجاني خلق كلي     هيجاني درون  هوش

به اين معنا كه با افزايش      .   معنادار هستند  01/0است كه همگي در سطح        38/0  ،41/0  ،39/0،  40/0

 .يابدميها سازگاري زناشويي نيز افزايش هر كدام از اين مؤلفه

وان پيش بيني تغييرات   لفه هاي هوش هيجاني ت   ؤبراي پاسخ دادن به اين سؤال كه كدام يك از م            

 .گام استفاده شدگرسيون گام بهرواريانس سازگاري زناشويي را دارند، از روش آماري تحليل 

 
 

 گرسيونريل واريانس و مشخصه هاي آماري لگرسيون، تح رخلاصه مدل -3جدول

 سازگاري زناشويي زنان بر متغيرهاي پيش بين

SE R2 R 
سطح 

 معناداري
F 

ميانگين مجموع 

 اتمجذور

درجه 

 آزادي 

مجموع 

 مجذورات

     شاخص

 مدل

 گام

93/11  17/0  413/0  001/0  89/11  
4/1535 

7/128 

1 

58 

5/1544 

6/7532 

 رگرسيون

 ماندهباقي

1 

05/10  425/0  652/0  001/0  9/13  
69/1287 

20/83 

2 

57 

386198 

70/5219 

 رگرسيون

 ماندهباقي

2 
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 لق كلي خهوش هيجاني: ـ متغيرهاي پيش بين1گام 

 فردي بين و هوش هيجاني  خلق كليهوش هيجاني: ـ متغيرهاي پيش بين2گام 

 كه از بين متغيرهاي پيش بين، دو متغير هوش           دهدميگرسيون گام به گام نشان     رنتايج تحليل   

 ساير متغيرها   دارند اما  توان پيش بيني متغير ملاك را        فرديبين و هوش هيجاني      خلق كلي  هيجاني

نتايج تحليل واريانس و    .  گرسيون خارج شدند  ركه توان پيش بيني كافي نداشتند از معادله        ندليل اي به

 3  گرسيون بين ميانگين سازگاري زناشويي با متغيرهاي پيش بين در جدول            رمشخصه هاي آماري   

خلق  مشاهده شده براي متغير هوش هيجاني          Fبراساس نتايج بدست آمده ميزان       .  ارائه شده است  

 از تغييرات واريانس مربوط به سازگاري        %17تنهايي  و اين متغير به   )  >001/0P(دار است    معنا كلي

R)17/0  (زناشويي را تبيين مي كند   
2
 فرديبينهيجاني  و هوش    خلق كلي دو متغير هوش هيجاني     .  =

R)43/0 (دن از تغييرات واريانس سازگاري زناشويي را در زنان تبيين مي كن      %43در مجموع   
2
 F و =

 ).>001/0P(ده شده معنادار است مشاه

 

 بينگرسيون گام به گام متغيرهاي پيشر ،tضرايب تأثير، بتا و  -4جدول

       سطح 

 معناداري
t Beta SEB B 

شاخص                                  

 گروه     

 هوش هيجاني خلق كلي     314/0 07/0 455/0 474/4 001/0

 فرديهوش هيجاني بين     11/10 726/2 410/0 708/3 001/0

 
 

 فردي بين ، هوش هيجاني  )B  =314/0  (خلق كلي ضرايب تأثير هوش هيجاني     ،  4با توجه به جدول     

)11/01=B  (   و آماره هايt           تغييرات مربوط  99/0 نشان مي دهند كه اين دو متغير مي توانند با اطمينان

 و   خلق كلي  ند؛ يعني افزايش هوش هيجاني     را پيش بيني كن   %)43(به واريانس سازگاري زناشويي زنان    

 .هوش هيجاني بين فردي با افزايش سازگاري زناشويي زنان همراه است

 

 بحث 

. هاي آن با سازگاري زناشويي است      بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و مؤلفه        اين پژوهش، هدف  

زگاري زناشويي   هيجاني با سا    نمونه منتخب هوش    از نتايج پژوهش حاضر چنين برمي آيد كه در          

عبارت ديگر زناني كه هوش هيجاني بالاتري دارند و مي توانند هيجان هاي خود را           به.  رابطه مثبت دارد  

ثر، ابراز و كنترل كنند و هيجان هاي ديگران را نيز درك كنند، در زندگي زناشويي خود                    ؤطور م به

 مور و   ـ كندي   نتايج پژوهش .  م با رضايت بيشتري است     أها تو سازگاري بيشتري دارند و زندگي آن      

فردي و سازگاري زناشويي كاملاً      تأكيد كرد كه هوش هيجاني با ارتباطات بين         )  1999  (واتسون
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 كه توانايي درك و      ينشان داد، همسران  )  1983(نتايج تحقيقات مودي و ويگين       .   دارد همبستگي

نتايج تحقيقات  .  خشنودترندتر و   پذيرش احساسات و افكار يكديگر را دارند، از زندگي خود راضي              

 ،ناپذيري قبل از ازدواج     انعطاف و    قراريبيانگر اين بود كه ناپايداري هيجاني، بي          )  1993(وارگا  

دكتر مايك    .كننده سطح پايين سازگاري زناشويي افراد در سال هاي پس از ازدواج است              پيش بيني

 اين گروه در.   انجام دادند  ) نفر 1119(پژوهشي روي مديران فروش متأهل      )  2001(فيزر و همكارانش    

  آن ـسپس از طريق پرسشنامه بار      .  مند بودند  نفر از زندگي زناشويي نارضايت     251 نفر رضايتمند و     868

در گروه رضايت مند افراد در پرسشنامه        .   مورد ارزيابي قرار گرفت     ها آن توانايي هاي هوش هيجاني  

 . دند آن امتياز بالاتري كسب كرـهوش هيجان بار 

زناني كه هوش هيجاني بيشتري دارند در درك هيجان هاي مثبت و منفي خود و همسرشان توانا                 

در برابر  .  بين محسوب مي شوند  پذيرند و زناني شاد و خوش      توانايي همدلي دارند، مسئوليت   .  هستند

د، و  مشكلات زندگي صبر و  تحمل دارند، سعي مي كنند مسائل زندگي را به بهترين نحو حل كنن                    

رسد افزايش ويژگي هايي از اين     مي  نظربه.  قادرند در مواقع خشم و ناكامي خودشان را كنترل كنند           

 توانايي درك هيجان هاي خود و      احتمالاً.  چند طريق با افزايش سازگاري زناشويي رابطه دارد        قبيل به 

 جلوگيري از   همسر از طريق كمك به افزايش هيجان ها و عواطف مثبت و كاهش عواطف منفي يا                  

به اين ترتيب كه فرد مي تواند در پي          .  ها در افزايش سازگاري زناشويي تأثيرگذار است        تشديد آن 

  با ،ها عمل كند  درك و تشخيص هيجان هاي مثبت خود و همسرش در جهت تقويت و افزايش آن                

مل ها ع درك و تشخيص عواطف منفي خود و همسرش در راستاي كاهش يا جلوگيري از تشديد آن                

 .نمايد

هيجان هاي مثبت بيشتر      بدين ترتيب داشتن عواطف و هيجان هاي منفي كمتر و عواطف و               

 .)1383 اكبرزاده،( مي تواند به روابط و تعاملات مثبت تر و به تبع آن سازگاري بيشتر كمك كند

دي يا  شان داشته باشند به هنگام شا     همچنين احتمالاً زناني كه قادرند همدلي بالايي با همسران         

 به اين معنا كه در وقت شادي با نشان دادن             .العمل را نشان دهند   ناراحتي مي توانند بهترين عكس   

هنگام درك ناراحتي همسر و ابراز    شان كمك مي كنند و به    هيجان هاي مثبت و مناسب به بهبود رابطه      

داشتن صبر و تحمل    طور همين .د باعث بهبود رابطه شوند    نهاي مناسب با آن موقعيت، مي توان     هيجان

بيشتر و توانايي كنترل خشم و عصبانيت احتمالاً مي تواند در مواقع پيدايش مشكلات زندگي مانع                   

به حل شدن مشكلات و به    ثرترؤهاي نسنجيده شود و همراه با حل مسئله سنجيده تر و م          بروز واكنش 

 . اين ترتيب به افزايش سازگاري زناشويي كمك كند

آزمايي حل مسئله، واقعيت  (   هوش هيجاني سازگاري   هايمؤلفه نشان داد كه     نتايج پژوهش حاضر  

 ،)پذيري اجتماعي فردي و مسئوليت  همدلي، روابط بين  (  فرديهوش هيجاني بين  ،  )و انعطاف پذيري 

  ،)لالـ استق،خودآگاهي هيجاني، قاطعيت، حرمت ذات، خودشكوفايي( فرديهوش هيجاني درون
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تحمل فشار و   (  هوش هيجاني مقابله با فشار    و    )بينيشادكامي و خوش  (  كلي  هوش هيجاني خلق   

د نافزايش ياب ها  اين مؤلفه عبارتي هرچه   به.  دنبا سازگاري زناشويي ارتباط مثبت دار         )كنترل تكانه 

  . هستند هاي زير با نتايج اين پژوهش همسويافته. سازگاري زناشويي نيز افزايش مي يابد

 سال پس   10مدت   زوج را به   150،)1993(  26و كلمنتس   25ستنليا  ،24لويد، ف 23، رينك 22ماركمن

 كمتر  %50پذيرتر بودند   هايي كه انعطاف  آن  گيري قرار دادند، احتمال طلاق در     شان مورد پي  از ازدواج 

كار بردن تقويت مثبت، حل     پيشنهاد مي كنند كه به   )  1980(و استورات   )  1981  (27جاكوبسون.  بود

 انعطاف داشتن، اساس      و  پذيريفردي، مسئوليت ن تعارض ها، آموزش ارتباط بين     مسئله، حل كرد  

 . روابط زناشويي موفق است

 شالوده   را حل مسئله   آموزش)  1998  (29بوكومو   اپستاين   ،)1979(  28گولينجاكوبسون و مار  

ش حل  بيان مي دارد آموز   )  2001(  هالفوردكيم  .دانندميها در ارتباطات زناشويي       كنترل تعارض 

گيري منطقي به زوج هاست كه منجر به سازگاري بيشتر           مسئله در بردارنده آموزش مراحل تصميم      

 400 ساله روي بيش از      4دريك مطالعه طولي    )  1999(  32الدر   و 31، رويتر 30كانگر  .ها خواهد شد  آن

دادند پذيري بيشتري از خود نشان مي         هايي كه در برخورد با فشارها انعطاف          آن  زوج دريافتند 

 .سازگاري زناشويي بيشتري داشتند

 با نحوه ارتباط برقرار كردن همسران با يكديگر، نحوه                را موفقيت در ازدواج   )  2004(  33كار

 ترينيكي از مهم  )  1995  (34ناك.  داندمرتبط مي شان با تعارضات،    ها، نحوه كنار آمدن   گيري آن تصميم

) 1989(  36 و السون   35فورس.  شماردرميب  عوامل دخيل در ازدواج موفق را وجود حس تعهد              

. پندارندمهم مي سازگاري زناشويي     در  را  ...و  چون اهميت دادن به روابط بين فردي       ويژگي هايي هم 

شاد و سازگار نسبت به همسراني كه سازگاري و            كه همسران   يافته انددر)  1997  (38و هيمن   37ويس

بيني بيشتري  ، تحمل فشار، شادكامي و خوش      رضايت زناشويي ندارند از همدلي، مهارت حل مسئله        

 كنار آمدن با فشارهاي زندگي       همدلي، توانايي  ،پذيري مسئوليت ،)1970( هيكس و پلات     .برخوردارند

  .دانند ميارتباط مثبت با شادكامي در ازدواج داراي  مواردرا از جمله

 فردي است كه مسائل و      امروزه، زندگي اشخاص مملو از پيچيدگي هاي اقتصادي، شغلي و بين            

 اين مسائل طبيعتاً در زندگي خانوادگي و زناشويي         . افراد قرار مي دهند   يرو  مشكلات فراواني را پيش   

مي توان گفت سازگاري زناشويي تا حدي در گرو توانايي زوج ها در حل مسائل                 .  دكنننيز بروز مي  

ايي حل مسئله بهتر مي تواند به         بنابراين توان   ).1380پورعابدي،  (هميشگي و دائمي زندگي است      

 از طرف ديگر حل مسئله كارآمد مستلزم در نظر گرفتن واقعيت ها                .سازگاري زناشويي كمك كند    

حل مسئله، برسازگاري     آزمايي نيز ممكن است از طريق كمك به         لذا خرده مقياس واقعيت    .  است

  ، مستلزم داشتن سطحي ازنفر زندگي جمعي و مشترك، حتي بين دو. زناشويي تأثير مثبت بگذارد

.../هوش هيجاني و سازگاري زناشويي در زنان متأهل
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نظر مي رسد   به رواز اين .   سطوح زندگي است    ترين جزئي ترين سطوح تا  پذيري در كلي  انعطاف

 سازگاري زناشويي بالاتر    بتواند به ،   برخوردار از هوش هيجاني سازگاري بالا      ،پذيري بالاتر افراد  انعطاف

 .منجر شود

 درباره خودشان احساس مثبتي      ،بي درك كنند  خوزناني كه بتوانند هيجان هاي خودشان را به        

 . سازگاري بيشتري دارند   د، علاوه بر اين مستقل نيز باشند، احتمالاً در زندگي زناشويي            نداشته باش 

 ممكن است از طريق كمك به جلوگيري از تشديد هيجان هاي منفي و              ،هوش هيجاني مقابله با فشار    

ها به روابط زن و شوهر،      يري از آسيب رساندن آن    مخربي مثل خشم و عصبانيت بيش از حد و جلوگ          

همچنين توانايي تحمل فشار در مواقع بروز مشكلات            .  بر سازگاري زناشويي تأثير مثبت بگذارد        

گيري فردي و در نتيجه شكل     تنش ناشي از آن مشكلات به روابط بين        سرايتزندگي احتمالاً مي تواند از     

 . جلوگيري كندناسازگاري زناشويي

 با سازگاري زناشويي رابطه     يطور معنادار فردي به  هيجاني خلق كلي و هوش هيجاني بين        هوش

در پژوهش  .   تغييرات واريانس سازگاري زناشويي را پيش بيني كنند            از %43  داشتند و توانستند   

 مديران فروش متأهل، نتايج مبين اين بود كه رضايت از              بر روي   ،)2001(فيزر و همكارانش    مايك

 يافته پژوهش حاضر     .دارد)  بينيشادكامي و خوش  (ناشويي بالاترين رابطه را با خلق كلي          زندگي ز 

 . سو استكاملاً با اين يافته هم

از زناني كه تاريخچه     %  25 مشاهده شد حدود       ،)1987  ( الدر و بم    ،در مطالعه طولي كاسپي    

از %  12 فقط   حالي است كه  ، اين در    بدخلقي و ناسازگاري در دوران كودكي داشتند، طلاق گرفته اند         

علاوه، شوهران  به.  زناني كه تاريخچه  خوش خلقي در دوران كودكي خود داشته اند، طلاق گرفته اند             

 رضايت كمتري از زندگي خود داشته و        ،اند، گزارش دادند  شان جدا شده  زنان بدخلقي كه از همسران    

 . نداهمشكلات زيادتري در روابط زناشويي خود تجربه كرد

دريافتند كه اصلاح و تنظيم عواطف در زمينه روابط زناشويي براي              )2001(  روكي و همكاران  چا

طور طبيعي از    علت آن هم اين است كه گروه اول به           .تر است تا برخي ديگر     بعضي از زوج ها آسان   

دريافتند كه اگرچه    )  1995(سن، گاتمن و لونسون       كارستن  .خلق مثبت و شادتري برخوردارند      

ي خوشبخت از ابراز عواطف منفي چون خشم و اندوه در تعامل با يكديگر خودداري نمي ورزند،                زوج ها

 با يكديگر،   هم ابراز مي كنند و در تعامل     هايي چون عشق و محبت نسبت به       طور مداوم واكنش  اما به 

 . كار مي برندها و جوك هاي مناسب بهشوخي

به .  كننده خوبي براي سازگاري زناشويي است      عنوان مي كند شادكامي پيش بيني   )  2004(ميرز  

تر، اجتماعي و نسبت به ديگران حساسند، بنابراين         خلقتر و خوش  اين دليل كه افراد شاد، صميمي      

 هايراحتي رابطه بين به اين افراد شاد و خوش      .  احتمالاً براي همسر خود جذابيت بيشتري دارند         

 .وجود مي آورندشادي به
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كه با سازگاري   رح مي شود كه چرا مؤلفه هاي ديگر هوش هيجاني با وجود اين           حال اين سؤال مط   

يك دليل    .كننده واريانس سازگاري زناشويي باشند      زناشويي رابطه داشتند، نتوانستند پيش بيني      

پوشي و رابطه وجود دارد كه براي مؤلفه هاي        مي تواند اين باشد كه بين مؤلفه هاي هوش هيجاني، هم         

گام جدا  بهاز طرف ديگر وظيفه تحليل رگرسيون گام       .  مفهوم واحد، امري طبيعي است     سازنده يك   

ها با متغير ملاك    از رابطه آن  )  بينمتغيرهاي پيش (كردن سهم معين و جداگانه هر يك از مؤلفه ها            

  هـي رابطـتوان چنين استدلال كرد كه آن بخش از مؤلفه هاي ديگر كه با سازگاري زناشويمي. است

فردي جاي  نوعي در حيطه دو مؤلفه هوش هيجاني خلق كلي و هوش هيجاني بين                    شتند به دا

 بنابراين وقتي سهم جداگانه  هر يك از مؤلفه ها مشخص مي شود، آن بخش ها به اين دو                    .مي گيرند

 .مؤلفه تعلق مي گيرند و به اين ترتيب ساير مؤلفه ها توان پيش بيني خود را از دست مي دهند
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